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ــر  ــی و کاکل به‌س ــود و کاکل ــلمانان ب ــزرگ مس ب
از روی دیــوار صحــن بــه مــردم نــگاه می‌کردنــد. 
بــا دیــدن نی‌نــی کوچولوهــا کــه تــوی بغــل مامــان 

ــد.  ــو می‌کردن ــد و بق‌بق ــد، ذوق می‌کردن ــا بودن ــا باب ی
خیلــی خیلــی خوش‌حــال بودنــد. کاکلــی می‌گفــت: چــه 
روز قشــنگی! کاکل به‌ســر می‌گفــت: چــه عیــد خوبــی!
لبخنــد  بعضی‌هــا  می‌خواندنــد.  زیارت‌نامــه  آدم‌هــا 
بعضی‌هــا  می‌کردنــد.  گریــه  بعضی‌هــا  می‌زدنــد، 
ــاز  ــی نم ــد. بعض ــرف می‌زدن ــا ح ــا آق ــان ب ــوی دل‌ش ت
می‌خواندنــد. همــه امیــدوار بودنــد عیدی‌شــان را از آقــا 
ــی و کاکل به‌ســر کــه آن  ــل کاکل ــد.  درســت مث بگیرن
ــا  ــد. دو ت ــه بودن ــا گرفت ــان را از آق ــح عیدی‌ش روز صب
 تخــم کوچولــو. دو تــا تخــم کوچولــو کــه زیــر پروبــال 
می‌گفــت:  کاکلــی  بودنــد.  گرم‌گــرم  به‌ســر،  کاکل 
ــدای اذان  ــم ص ــل تخ ــان از داخ ــم جوجه‌های‎م مطمئن
جوجه‌های‌مــان  مطمئنــم  می‌شــنوند.  را  نقاره‌هــا  و 
وقتــی بــه دنیــا بیاینــد، ایــن صحــن و بــارگاه را دوســت 
دارنــد و عاشــق آدم‌هایــی می‌شــوند کــه بــه ایــن خانــه 
می‌آینــد. کاکل به‌ســر می‌گفــت: بلــه، مــن هــم مطمئنــم 
عاشــق  می‌شــوند.  حــوض  عاشــق  جوجه‌های‌مــان 
ــر عاشــق صاحــب  ــه مهم‌ت لانه‌شــان می‌شــوند. و از هم
ــوند.  ــی‌الرضا)ع( می‌ش ــن موس ــا علی‌ب ــه، آق ــن خان ای
ــی  ــد طلای ــه گنب ــان ب ــو کن ــر بق‌بق ــی و کاکل به‌س کاکل
ــگار تــوی دلشــان می‌گفتنــد:  ــد ان ــگاه می‌کردن حــرم ن

چــه روز خوبــی، چــه عیــدی خوبــی!


